
مقایسه ى تطبیقى حضور عشق در شعر 

شمس لنگرودى و غادة السمان

مرجان رضا تاجى 1 

چکیده

شعر نو با توجه به ساختارى که از لحاظ ترتیب ابیات و حضور نسبى موسیقى شعر دارد قابلیت 

انعطاف زبانى و ترجمه را در بستر خود به خوبى مى پروراند و همین امر موجب گسترش پذیرى 

اشعار و جهانى شدن شاعران مى گردد.

شمس لنگرودى و غادة السمان دو شاعر متفکر و معاصر از دو خواستگاه کاملاً متفاوت اما با 

آبشخورى شرقى هستند. یکى از عناصر برجسته و مشترك در اشعار این دو بزرگ مقوله ى عشق 

مى باشد علت مقایسه ى این امر نزدیکى فضاى ذهنى و بافتار اشعار این دو شاعر است بدون آنکه 

شباهت چندانى میان نوشته هایشان به چشم بخورد با یک تعمق کوچک اما ژرف و نگاهى از روى 

آگاهى در فضاى شهرى آنها به مواردى بر مى خوریم که خود شاهد مثالى خواهند بود بر اثبات این 

مدعا. حال این پژوهش سر آن دارد ضمن مرورى گذرا به زندگى غادة السمان و شمس لنگرودى 

به بررسى عنصر عشق در شعر (آسان است براى من) و (عشق مرد بیهوده) این دو شاعر بپردازد و 

در انتها با بیان وجوه اشتراك و افتراق شعرى آنان چه از لحاظ محتوا و مضمون چه از لحاظ فرم و 

ساختار به نتایج قابل ملاحظه اى دست یازد.

کلید واژه ها: شمس لنگرودى – غادة السمان – جایگاه شعر نو – سورئالیسم– سانتى مانتالیسم

1 - دانشجوى کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى
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مقدمه

دهکده ى جهانى که امروزه ما در آن روزگار سپرى مى کنیم سرشار از تضادها و نا 

ــم ناتوان آدمى بر بسته اند و  ــت که همواره کمر به تخریب روح و جس برابرى هایى اس

ــعورى توأم با آگاهى هر چه تمام تر راه ورود هر عامل  ــان کامل باید با ش بنابراین انس

ــاحت وجودى خویش ببندد. یکى از راه هاى پالوده سازى این  مخرب و منفى را به س

ــت. این در حالى است که شعر و هنر به سرعت در حال  ــعر اس آلام از روح آدمیان ش

جهانى شدن هستند و در همه جاى دنیا سرك مى کشند و همان طور که مى دانیم شعر 

ــعر نو در مفهوم  ــت. زیرا ((ش نو جایگاهى بس عظیم در دنیاى امروز ما پیدا کرده اس

خود، شعر روزگار ما بیانگر اندیشه و احساس ما هم راستا با تکامل اجتماع و هماهنگ 

با ضربان نبض زمانه ى ماست)) (جامعه شناسى و ادبیات شعر نو، ص 3)

ــتر در یکدیگر حل مى شوند مشکل مى توان  در دهکده ى جهانى که فرهنگ ها بیش

تمیز داد که یک اثر ادبى یا هنرى ریشه در کدام پدیده که زمانى غریبه خوانده مى شده 

دارد (مجله شوکران، ص 5)

غاده السمان و شمس لنگرودى دو شاعر متفکر و پر آوازه ى مشرق زمین هستند اما 

با گستره دیدى جهانى. عمق نگاه این دو شاعر به مسائل پیرامونشان به قدرى ظریف و 

ــت که خواننده خود را در تار و پود اشعارشان حس مى کند و تأثیر بس شگرف  زیباس

ــان دارند. زیرا که هر دو شاعر مردمى هستند و جهان دیده،  بر ذهن و روح مخاطبانش

و فکر و حس خود را محدود با پیله هاى شعارى و زندان هاى تو در توى فرم و شکل 

ــازند نکرده اند. و این بدان جهت است که به  ــعر را دشوار مى س و دیگر مواردى که ش

ــتر  ــان بالاترین مقام را دارد. هر دو در بس خواننده احترام مى گذارند و مخاطب برایش

ــته اند بنابراین درد و حس مردم، گویى از جنس درد و حس و  و لایه هاى اجتماع زیس

عشق شاعر است از همین روست که خواننده با اشعارشان رابطه اى موازى پیدا مى کند. 
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همان طور که در شعر مرد بیهوده ى غادة السمان به یک زن زمینى، همراه با تمامى 

ــیار قابل فهم و  ــت بر مردش که بس ــق اوس ــى از عش دردهایش بر مى خوریم که ناش

ــد. هرچند که از عناصر ى نا متعارف براى شکل و فرم شعرش استفاده  ملموس مى باش

کرده است و همین طور در شعر ((آسان است براى من)) شمس لنگرودى، نهایت یک 

ــق پاك با تمامى سختى هایش درك مى شود. بنابراین همین وجوه اشتراك شاعر با  عش

خواننده است که روح و جسم او را صیقل مى دهد و شاعر را ماندگار مى سازد.

نگاهى به زندگى شمس لنگرودى

او متولد 26 آبان 1329 در محله آسید آباد لنگرود است. نام خانوادگى او جواهرى 

ــمس لنگرودى  ــه مى گفت تخلص خود را ش ــعر ک ــى بود پدر او در جوانى ش گیلان

ــد پدرش از روحانیون آن زمان و امام  ــمس در خانواده مذهبى بزرگ ش ــت. ش گذاش

ــتان را در لنگرود و دوره ى دانشگاه را در  ــتان و دبیرس جمعه لنگرود بود. دوره ى دبس

رشت، در مدرسه ى عالى بازرگانى طى کرد و در همین دوران بود که آشنایى با اشعار 

ــیوه ى او آغاز گردید. در سال 52 تدریس ادبیات فارسى را در  ــاملو و سرودن به ش ش

مدارس رشت آغاز کرد و سال بعد مدرك لیسانس خود در رشته اقتصاد را اخذ نمود. 

در سال 56 به تهران بازگشت و در کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استخدام 

شد اما 2 سال بعد اخراج گردید در همین سال بود که ازدواج کرد. 

شمس از سال 46 سرودن شعر را آغار نمود اما نام او از سال 1365 بر سر زبان ها 

افتاد زمانى که شعر بلند خاکستر و بانوى او منتشر شد. 

از شمس لنگرودى تا کنون 14 مجموعه شعر منتشر شده است با نام هاى: 

ــتر و بانو/ جشن نا پیدا/ قصیده لبخند چاك  ــنگى/ در مهتابى دنیا/ خاکس رفتار تش

چاك/ اشعارى براى تو که هرگز نخواهى شنید/ نت هایى براى بلبل چوبى
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ــب خوانى قزل آلاى من/  ــقانه/ باغبان جهنم/ ملاح خیابان ها/ ل ــه ى عاش -53تران

مى میرم به جرم آن که هنوز زنده بود/ رسم کردن دست هاى تو/ شب نقاب عمومى. 

و همین طور 2 رمان با نام هاى رژه بر خاك پوك و شکست خوردگان را چه کسى 

ــتان براى کودکان و 4 گزیده شعر و ده ها مقاله و مصاحبه پیرامون  ــت دارد 3 داس دوس

شعر و اجتماع و 8 اثر تحقیقى پژوهشى تاریخ تحلیلى شعر نو در 4 جلد گردباد شور 

ــانى، رباعى محبوب من،  ــعار و احوال کلیم کاش ــبک هندى و اش جنون تحقیق در س

ــته به مقصود مى رسد و آثار و  ــعار از مجموعه ادبیات معاصر، از جان گذش گزیده اش

احوال نیما یوشیج. (تاریخ شفاهى ادبیات معاصر ویژه شمس لنگرودى، ص 11) 

ــه امروز اکران  ــت که البته تا ب ــینمایى نیز بازى کرده اس ــا کنون دو فیلم س ((او ت

ــازى آقاى کامران رسول  ــب به آهنگس ــده اند و ترانه اى نیز با صداى او با نام در ش نش

ــاخته و در سایت ها منتشر گردیده است. او در حال  ــروش قهرمانلو س زاده و تنظیم س

حاضر در داخل و خارج از کشور به تدریس ادبیات معاصر فارسى مشغول مى باشد.)) 

(مجله راه کمال، ص 32).

شعر از دیدگاه شمس: 

ــت براى رویش تخیل، و خواننده را در وضعیت  ــعر از دیدگاه شمس عاملى اس ش

رانش ذهن به سوى خیال سوق مى دهد به نحوى که مخاطب با شعر مى آمیزد. ((شعر 

مثل هر پدیده دیگرى در جریان تکاملش سه مرحله دارد، مرحله ى غریزى و ابتدایى، 

مرحله تلاش بغرنج و مرحله پختگى)) (بازتاب زندگى ناتمام، ص 36) 

ــمس در مرحله آخر به سر مى برد و اشعارش واکنش حیرت آور  ــعار ش و حال اش

ــارت او در بیان دقایق عشق جنبه ى دیگرى از  ــق را رقم مى زند. جس و جاودانه ى عش

ــى و  ــه هاى سیاس ــت. و در نهایت مجموعه همه این عوامل اندیش ذهنیت مدرن اوس
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ــق به معشوق و  ــق را مرکز اصلى متن قرار مى دهد. عش اجتماعى را کنار مى زند و عش

ــهرى. (گوهران،  ــتالژیک مى گیرد به همراه رنگ و لعاب ش زندگى و طبیعت رنگى نوس

ص 106) 

ــتن کلمات نیست. شعر  ــعر، نثر نیست، شعر زیر هم نوش ــمس، ش از منظر گاه ش

ــت، شعر اتفاقى است که در زبان مى افتد و هذیانات نیست که  بندبازى با واژگان نیس

ــت اما این به معناى بى  ــعر معنا ناپذیر اس بعضى ها مى خواهند به دیگران القا کنند. ش

معنایى هم نمى تواند باشد. (مجله ى گوهران، ص 3) 

عشق در اشعار شمس: 

ــق در اشعار شمس پدیده اى است ازلى و ابدى اما با ساختارى متفاوت زیرا که او  عش

فرزند زمان خویش است و نسبت به دیروز غریبه و نسبت به فردا آشنا. این بدین معناست 

که نه در گل و لاى گذشته گیر مى کند و نه دست در زیر چانه ابرهاى آینده را مى شمارد 

ــته ى خویش و  ــترگ با گذش ــت اما با این حال با طنابى س ــناور اس بلکه در حال خود ش

اشعارش ارتباطى بس استوار و جدایى ناپذیر دارد و آینده کماکان دغدغه ى اوست. 

او معتقد است ملتى که پیش مى تازد از آینده حرف مى زند و آن که لمیده یا افتاده 

ــه مرور زمان در حال  ــى ناتمام، ص 33) زبان او ب ــته افتخار مى کند (بازتاب زندگ ــه گذش ب

تکامل و تغییر است و هر مجموعه اشعارش با مجموعه قبلى بسیار متفاوت است چه 

از لحاظ مضمون و محتوا چه از لحاظ فرم و ساختار.

زیرا که او اساساً انسانى است پویا با فکرى خورشید گونه بنابراین طبیعى است که 

ــت به سوى تعالى و همین امر از او شمس لنگرودى امروزین  دائماً در حال تحول اس

ــاخته است. او شخصاً عشق را عبارت مى داند از رابطه ى بین دو آدم آن هم فقط  را س

از جنس آدم زمینى که مثل چرخدنده ها در هم دیگر فرو مى روند و چرخ عشق را به 
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حرکت در مى آورند و دو فرد عاشق، کسانى هستند که بدون هیچ قید و شرطى و پرده 

پوشى هرچه در وجودشان مستمر است به ظهور مى رسانند.

ــه جلو مى آورد و  ــت مى برند ب ــوق را دور از دس ــاعرانى که معش او بر خلاف ش

ــعرى براى نسل امروز ما جذاب است و شعر  ملموس مى کند و همین نگاه و رفتار ش

او را در زمره ى پر فروش ترین اشعار چاپ شده محسوب مى کند. (گوهران، ص 28) 

شمس معشوق را به تعالى مى رساند ولى در بعضى جاها او را به دروغ گویى متهم 

ــازد و غرور پنهانى که در لایه هاى درونى من شاعر موج مى زند او را به شاعرى  مى س

تبدیل مى کند که در کنار معشوقش سجده مى کند نه در برابر او. ((خدایت بودم من / 

تو را آفریدم / که سجده کنم در کنارت.))

ــى مى کند و نمى  ــوق و آفریدگار او معرف ــل، او خود را خداى معش ــى در اص یعن

ــور و عشق و مستى  ــر ش خواهد بگوید که تو خداى من بودى با توجه به اینکه سراس

است اما بدون احوالات سانتى مانتالیستى. زیرا که شاعر در دنیاى واقعى خود به همراه 

واژگان از جنس خود غوطه ور است. زیرا که((شمس با همه صبورى ها و تجربه هاى 

عجیب زندگى اش بى نهایت سر خوشانه و کودکانه روى این هره ى کوتاه زندگى بالا 

و پایین مى پرد.)) (مجله ى چهل چراغ ص 47) 

نگاهى به زندگى و آثار غادة السمان

ــعارش عشق، زن،  ــورى است که در اکثر اش ــاعر و نویسنده ى س ــمان ش غادة الس

تبعیض، تعصب شیرین و مرد از بن مایه هاى اصلى است. او در سال 1942 در دمشق 

ــود. در خانواده اى مرفه با پدرى فرهیخته به نام احمد السمان که  ــم به جهان گش چش

ــت و وزیر آموزش و پرورش بود. غادة نخستین  ــمت رئیس دانشگاه سوریه را داش س

کارهایش را زیر سایه ى پدر در سنین نوجوانى به چاپ رساند و از دانشگاه سوریه با 
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مدرك لیسانس در رشته ى ادبیات انگلیسى فارغ التحصیل گردید و سپس فوق لیسانس 

ــى را هم در  ــگاه آمریکایى بیروت ادامه داد و دکتراى ادبیات انگلیس خود را در دانش

ــگاه لندن طى کرد و مدتى که به دمشق بازگشت به عنوان استاد سخنران مشغول  دانش

ــپس کار در روزنامه را آغاز نمود که هنوز هم به این کار ادامه مى دهد  به کار بود و س

ــهور ستون ((لحظات حریه)) همکارى  ــنده مش و با مجله ((الحوادث)) به عنوان نویس

ــتمر دارد. او در سال 1977 انتشارات غادة السمان را تأسیس کرد و فقط آثار خود  مس

ــر الراعوق ازدواج کرد که صاحب  ــال 1969 با دکتر بش را در آن چاپ نمود و در س

ــارات ((دارالطبیعه)) و استاد دانشگاه و مدیر سابق بانک بودند. (در بند کردن  امتیاز انتش

رنگین کمان، ص 9)

ــمانت  ــمان عبارتند از: عیناك قدرى (چش ــم و نثر غادة الس ــهورترین آثار نظ مش

سرنوشت من است) مجموعه قصه / اعلنت علیک الحب (بر تو اعلان عشق مى کنم) / 

رحیل العرافى القدیحه (کوچ بندهاى قدیمى) / مجموعه قصه / حب (عشق) / بیروت 

75 / کوابیس بیروت (کابوس هاى بیروت) رمان / اشهد عکس الریح (شهادت مى دهم 

ــت)/ عاشقه فى بحره (زنى  بر خلاف باد) / لا بحر فى بیروت (در بیروت دریایى نیس

ــنین الى الیاسمین (غمنامه اى براى یاسمن ها)  ــق در میان دواست) / رسائل الحس عاش

ــت) / الابدیه الحظه الحب  ــه ى دریایى تنهایى اس ــوب نورس وحید(دل، چلچل / القل

ــق) / مجموعه قصه او با نام ((القمر الربع)) (ماه چهار گوش) / و  (ابدیت لحظه ى عش

همین طور مجموعه اى با عنوان ((رقص جغد)) و ((الحب الافراضى)) (عشق فرضى) 

که استاد عالى قدر جناب دکتر عبدالحسین فرزاد در دست ترجمه دارند. 

شعر از دیدگاه غادة السمان: 

او در برابر شعر چنین مى گوید ((خانواده اى وجود دارد که من از آغار کارهاى ادبى 
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ــت همسر این مرد، شجاعت  ــتى دارم. پدر این خانواده نامش حقیقت اس ام با آن دوس

ــت ندارم با حقایق دردناك مجادله کنم  ــت. من دوس نام دارد و نام کودك آنها درد اس

بلکه بیشتر تمایل دارم زخم را عریان نمایم و لایه لایه یکى را بعد از دیگرى زیر نور 

ــید و در عریانى وحشت و تنهایى درونى باز کنم. دهشتناك است که زخم هاى  خورش

ما در هر مکان و زمان شبیه به هم است هرچند که زبان گریه هاى ما مختلف است)). 

(غم نامه اى براى یاسمن ها / ص 18) 

ــمان را در بر مى گیرد عبارت اند از جنگ، جدال  ــعار غادة الس عناصر اصلى که اش

ــات و  ــق، احساس ــنت و مدرنیته، تعصب هاى کور، نابرابرى حقوق زن و مرد، عش س

انسان گرایى یا اومانیسم. 

عشق در منظر گاه غادة السمان: 

ــدون هیچ ترس و  ــاى موروثى اما ب ــا تمامى محدویت ه ــت عرب ب غادة زنى اس

واهمه اى جسورانه به جدال با تمامى تحجر هاى فرهنگى اش به پا مى خیزد و عواطف 

ــد.  ــوق زمینى به تصویر مى کش ــبت به معش ــق را نس و قلیان هاى درونى یک زن عاش

ــش روح خواننده را تازه  ــراوش مى کند و طراوت ــه از لابه لاى واژگان او ت ــقى ک عش

ــق به بیروت تحلیل مى رود گویى که عشق  ــق معشوق در عش مى گرداند. ((گاهى عش

ــوق بزرگ تر است و لبنان عشق  ــت و بالعکس گاهى نماى معش بزرگ او بیروت اس

ثانویه مى شود در عشق به وطن عشق هاى دیگرى غیر از وطن نیز گنجانده شده است 

که مى تواند عشق به شعر و شاعرى عشق به مرگ، عشق به زندگى و غیره باشد)) (در 

کوچه هاى خاکى معصومیت، ص 99) 

ــک حرف بگویند  ــت مداران ی ــین فرزاد اگر روزى تمام سیاس ــه قول عبد الحس ب

ــت خواهد شد اما اگر روزى همه شاعران یک حرف بزنند دنیا به دوزخى  جهان بهش
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وحشتناك بدل خواهد گشت. (شعر پویاى معاصر عرب / ص 138).

ــت با عناصر تمثیلى اما همراه با مؤلفه هاى  ــقى اس ــق مرد بیهوده، روایت عش عش

ــت مدرنى. کاربرد تمثیلاتى همچون زرافه، بوزینه، پرستو و قورباغه و.... به همراه  پس

ساختارى پست مدرن چون پیپ و تانگو و ماسک اکسیژن و... ساخت و بافتى جذاب 

و طنز گونه به شعر داده است. 

شعر حاکى از عشقى است زنانه با نگاهى سوررئال،که البته تا انتهاى شعر، خواننده 

حضور عشق را در نمى یابد زیرا که بیشتر روایت احوال و حالات غیر متعارف است 

که بستر فکرى و ذهنى خواننده را آماده مى سازد براى نقطه اوج، که همان خاتمه شعر 

اوست. 

* شعر مرد بیهوده:

شاهدت سنوتوه تعیش حکایه حب مع الشتاء

شاهدت امیره تقبل ضفدعاً فتصیر ضفدعاً مثله

شاهدت بومه تتشاءم من الناس کثیراً و تدخن غلیونها

شاهدت زرافات ترقص التانغو

شاهدت فقمه ترتدى جلداً بشریاً فوق فرائها 

ــتان مى زیست / شاهزاده خانمى را  ــتان عشق را با زمس ــتویى را دیدم که داس  پرس

دیدم که قورباغه را مى بوسید و به قورباغه بدل مى شد / جغدى را دیدم که مردم را به 

فال بد مى گرفت و پیپ خود را مى کشید / من زرافه هاى را دیدم که تانگو مى رقصیدند 

/ من خوکى آبى را دیدم که روى پوستش پوست انسان داشت. 

ــت، همگى جزء  ــتفاده کرده اس ــاعر اس ــاً باید توجه نمود که نماد هایى که ش ضمن

نماد هاى عمومى هستند زیرا که نمادهاى عمومى یا عام آن دسته از نمادهایى است که 

ــناخته  عموماً در فرهنگ هر جامعه وجود دارد و معنایش براى اکثر اهل آن فرهنگ ش
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ــده است، مانند آب و آیینه. اما نمادهاى خاص، نمادهایى هستند که تنها در عصرى  ش

ــیله هنرمند آگاهانه یا به طور ناخودآگاه به کار مى رود و تعبیه ى آنها جز  خاص و بوس

ــت. مانند نمادهاى به کار  ــیر و تحلیل زندگى هنرمند و آثار او قابل عرضه نیس با تفس

ــهراب مثل پوست خربزه و یا نمادهاى بوف کور هدایت. (درباره نقل  ــعار س رفته در اش

ادبى، ص 87) 

ــتند که در اشعار غادة رنگ و بویى خاص به خود  اما جغد و دوات دو نمادى هس

مى گیرند. جغد در شعر او آگاهى و خرد است و بیدارى اش در شعر نمادى از تاریکى 

و جهالت و آگاهى به آن است و چشم بستن جغد در روز مى تواند، چشم بستن او بر 

همه فسادها و پلیدى ها باشد. همین طور دوات در اشعار غادة، جامعه شرقى است که 

زن روشنفکر را در بستر خود نمى پذیرد. (در کوچه هاى خاکى معصومیت، ص 75) 

شاهدت حصاناً یرکب رجلاً فى السباق

شاهدت قرداً یقوم بتر قیص سائح

ــابقه بر مرد نشسته بود / من بوزینه اى را دیدم که سیّاحى  ــبى را دیدم که در مس اس

ــه زندگى مى کند با دیدن  ــاعر در جامعه اى مدرن ک ــته بود گویى ش را به رقص واداش

ــت و به نوعى  ــوادث و وقایع حیرت انگیز و نا متعارف پیرامون خود در عجب اس ح

سعى در بازگویى آنها با زبان تمثیل دارد. 

شاهدت نموراً فى حدیقه الحویانات تلعق قضبانها بود

شاهدت عصفوراً بطیر وقد حمل قفصه بمنقاره

ببرهایى را دیدم / که در باغ وحش بر شاخه ها یشان آویخته بودند / من گنجشکى 

را دیدم که در پرواز بود و قفسش را بر منقار داشت البته نگاه شاعررا مى توان در اینجا 

بسیار به سهراب سپهرى هم نزدیک دانست: من قطارى دیدم تخم نیلوفر و آواز قنارى 

مى برد (سهراب سپهرى،164)



 شماره 14، زمستان 1851391

ــارت و آزادگى  ــاعر جلوه گرى مى کند زیرا که اس در این جا نگاه طنز گونه ى ش

ــیر در نهایت یک نوع وابستگى کاذب به  ــتند و گویى که اس ــگى و جاوید هس همیش

اسارت خود پیدا مى کند در حالیکه در اوج آزادگى ممکن است به سر ببرد. 

شاهدت حلزوناً غادر قوقعته یتنزه تحت الشمس

شاهدت اسماکاً ترتدى اقنعته الاوکسیجن جالسه فى المقهى

شاهدت طیور البطریق بثیاب السهره ((السمکون))

و سنجاباً ضایقه الحریحرك مروحه الدانتیل امام وجهه...(ابدیت،لحظه حب،122)

ــود / و در زیر نور آفتاب گردش  ــدم / که از صدفش بیرون آمده ب ــى را دی حلزون

ــته بودند /  ــیژن در قهوه خانه نشس ــک اکس ــن ماهیانى را دیدم که با ماس ــرد / م مى ک

ــتند و سنجابى را دیدم / که از  ــمى شب بر تن داش پنگوئن هایى را دیدم که لباس رس

گرما به تنگ آمده و خودش را با باد بزن باد مى زد. 

ــعى کرده در نهایت تبحر ذهن خوابیده را به سوى حوادث  ــاعر در این ابیات س ش

ــنا کند و تمامى عناصر و ارکانى را که لازمه ى  ــرى خویش آش غیر واقعى جامعه ى بش

ساختار شکنى و سوررئال است را به کار برد تا حرف نهایى و کوبنده خود را بزند. 

هل تجد ذلک کلر غریباً ؟ 

و هل هو اکثر غرابه من ان احب رجلاً مستحیلاٌ مثلک ؟

آیا همه ى این چیزها را شگفت یافتى ؟ / آیا این ها شگفت تر از این است / که مردى

 بیهوده اى را چون تو دوست بدارم ؟! 

ــق  ــرد بیهوده ضربه ى مهلکى بر پیکره ى عش ــلیک واژه م ــاعر در بند آخر با ش ش

ــوزان خود را به خواننده و  ــق س ــوق خود وارد مى کند تا عصیان حاصل از عش معش

ــوق بنمایاند که البته این احوال و خاصیت شعر زنانه است و خون تندیسى است  معش

از شعر ناب. 
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ــمان معتقد است که هیچگاه دشمن مرد نبوده و شیرین ترین غزل ها  البته غادة الس

و را اشعار تمرد آمیزش را سراسر درباره ى مرد سروده است و در ذهنش هرگز انتقام 

جویى تاریخى بر ضد مرد عرب وجود ندارد (غم نامه اى براى یاسمن ها ص 20) 

شعر آسان است براى من:

در این شعر، شمس لنگرودى عناصر نامتعارفى به چشم نمى خورد اما خود شاعر 

ــعر را  ــت به اعمال خارق العاده و دور از ذهن مى زند که این عوامل بافت این ش دس

سوررئال و خیال انگیز مى کند. 

آسان است براى براى من / که خیابان ها را تا کنم / در چمدانى بگذارم / 

ــعر کاملاً بارز است. غرورى ناشى از قدرت. من  از همین ابتدا مرد گرایانه بودن ش

ــتم حتى اگر که بخواهم خیابان ها را تا کنم و  ــت. قادر هس ــان اس مى توانم و برایم آس

ــان است زیرا در دالان هاى تودرتوى  ــاعر همه چیز آس در چمدانم جاى دهم. براى ش

ذهنش، ایمان دارد که قادر است و مى تواند.

که صداى باران را به جز تو کسى نشنود 

این بیت شاهد خوبى است براى ویژگى یک مرد آن هم از نوع شرقى، زیرا غیرت 

ــت. تا جایى که  ــوق و انحصارى کردن آن خاصیت اینگونه جنس اس ــبت به معش نس

ــنیدن صداى باران را منحصر مى کند فقط براى معشوق خودش هر چند که به  حتى ش

ظاهر منظور شاعر انحصارى کردن زیبایى هاست براى معشوق اما به هر حال در این 

انحصار خود معشوق هم به نوعى محصور است. 

ــان است به درخت انار بگویم / انارش را خود به خانه ى من آورد / شاعرسعى  آس

دارد ابزار و وسایل آسایش و رفاه را براى معشوق کاملا مهیا سازد.
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آسان است / آفتاب را / سه شبانه روز بى آب و دانه رها کنم / و روز ضعیف شده 

را ببینم / که عصا زنان از آسمان خزر بالا مى رود. 

در این جا شاعر آنقدر قدرتمند است که حتى تابش آفتاب هم بستگى به وجود او 

دارد و از او تغذیه مى کند. آسان است که چهچهه گنجشک را ببافم و پیراهن خوابت 

ــوق خود کاملاً از نوع سلیقه و خواست  ــاعر مى پسندد براى معش کنم / پیراهنى که ش

ــت پوشش در عین نیست و عریانى. فقط لطافت  ــت برایش آرمانى اس جنس مذکر اس

محض است. پیراهنى از جنس چهچهه گنجشکان. 

ــهاب نومید فرمان دهم که به نقطه اولش برگردد / براى من آسان  ــان است به ش آس

ــخن بگویم و دل صخره را بشکافم / شاعر قدرت خداگونه اى  ــت به گرمى آب ها س اس

ــوق است و به نوعى  ــق ناب به معش ــاس مى کند که حاصله از جذبه عش در خود احس

اعجاز عشق را مطرح مى سازد و قدرت سازنده و مخرب آن را و اینکه مى تواند انسانها 

را به جایگاهى برساند که قادر به انجام هر کارى باشند. بنابراین شاعر با آوردن جملاتى 

ساختار شکنانه و فرا واقع (سوررئال) علاوه بر مطرح کردن قدرت خود و شدت عشقش 

به محبوب، مى خواهد قدرت عشق را به خواننده ثابت نماید و نوشتار به سبک فرا واقع 

(سوررئال) بهترین وسیله براى خیال انگیز کردن این حالات مى تواند باشد.

ــاعر توانگر، در برابر حادثه پیش بینى نشده و غیر قابل کنترلى  ــعر، ش در انتهاى ش

ــیار عاجز و ناتوان است و گویى نمى تواند نبود خود را با بود معشوق  چون مرگ بس

ــوق چنان حّظ بر  ــق به معش ــق و زندگى و عش تحمل کند از آن جهت که لذت عش

ــوت خود به فناى ناگهانى و تقدیر یعنى مرگ  ــتولى کرده که ناخود آگاه در خل او مس

سوق پیدا مى کند. اندوه گذر زمان همیشه با اوست اندوهى از آن چه شاعر مى خواسته 

است و آن چه نتوانسته به دست بیاورد او در سر خوشى هاى عاشقانه، هم زمان، اندوه 

عاشقانه در زمان وهمناك را به همراه دارد (هیچکس از فردایش برایم سخن نگفت،ص 49) 
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وجوه اشتراك: 

با یک نگاه کلى به مجموعه اشعار این دو شاعر به وجوه اشتراك بسیار زیادى برمى 

خوریم هم از لحاظ فرم و ساختار و هم ازجهت محتوا و مضمون. دنیاى هر دو شاعر 

هول محور عشق مى گردد اما با مؤلفه هاى متفاوت اما نزدیک به هم. منظور اینکه این 

دو شاعر عشق خود را محصور به معشوق نکرده اند بلکه این زمان و مکان قرارگیرشان 

است در موقعیت هاى مختلف که معشوق را برایشان مهیا مى سازد. 

ــق در اشعار غادة عبارتند از: عشق به معشوق – عشق به وطن – به  مؤلفه هاى عش

آزادى – به هم جنس از نوع هم دردى و سنخیت.

ــان – به آزادى – به  ــمس: عشق به معشوق، به انس ــق در اشعار ش مؤلفه هاى عش

طبیعت – به وطن و مردم. 

ــاس در آثار هر دو منحصراً در معشوق زمینى است که  ــق و احس اما به هر رو عش

ــمس و غادة السمان از فرا  ــخور تخیل ش نمود واقعى پیدا مى کند. از همه مهم تر آبش

ــم) است. در دنیا، خیلى ها آبشخور تفکرشان، فرا واقع گرایى  واقع گرایى (سوررئالیس

ــباهت به هم دارند. هر شخصیتى فرا واقع گرایى  ــت اما این بدان معنا نیست که ش اس

(سوررئالیسم) خودش را دارد در واقع این جنبشى بود که با بیانیه برتون در سال 1924 

ــین رویا و واقعیت را در یک واقعیت مطلق یک  ــد.با این محتوا که تناقض پیش آغاز ش

ابر واقعیت حل کند (دایرةالمعارف هنر، ص 315) سورئالیسم در این معنى واقعیتى که 

فقط در ذهن اتفاق مى افتد و در بیرون امکان اتفاق افتادن ندارد ((زیرا که سوررئالیسم 

از دو بعد مى گذرد و به ماوراء مى رسد)) (گزیده اشعار رویایى ص 43) 

یعنى آدمى همیشه سوار بر اسب است وقتیکه اسب سوار بر انسان مى شود خودش 

سوررئال است و عنصرى که در این نوع خیال انگیزى عموماً مشترك است تحلیلى و 

خیال بندیشان است که مبنى است بر واقعیات روزمره و ارتباطات و عناصر موجود در 
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ــت و هم گنجشک اما  زندگى فرد. به عنوان مثال در حالت عادى هم قفس موجود اس

وقتیکه گنجشک قفسش را بر منقار مى گیرد درست همانند این است که فردى آسمان 

را تا کند و در جیبش بگذارد و در واقع همان بعد ماورایى را به خود مى گیرد.

وجوه افتراق:

غادة السمان پیوسته از معشوق گله مند است اما شمس سپاسگزار اوست وغادة به 

نحوى عصیان مى کند علیه مردسالارى زیرا در جامعه ى مرد سالار فرهنگ عربى رشد 

و نمو کرده است اما شمس چنین دغدغه اى ندارد زیرا اساساً با چنین مسئله اى پیرامون 

ــانتى  ــت. غادة جمع بندى که در آخر مى کند که معمولاً س ــته اس خود برخورد نداش

مانتالیستى است ”سانتى مانتالیسم یا احساساتى گرى یا احساسات گرایى عبارت است 

ــبى  ــى عاطفى از خواننده یا بیننده که با موقعیت موجود تناس ــار چونان واکنش از انتظ

ــد و یا در آن اثر زمینه لازم براى آن فراهم نشده باشد“ این تعبیر دو معنا  ــته باش نداش

ــش از حد به خوبى نوع  ــبینانه بی ــروز هیجانات. 2- تأکید خوش ــراط در ب دارد: 1- اف

ــانتى مانتال) در حالیکه شمس مخالف این گونه  ــر(فرهنگ ادبیات جهان،بخش س بش

ــرش او، و رویکردش  ــفى دارد. نگ ــتر گرایش به جمع بندى هاى فلس تفکر است.بیش

فلسفى است اما غادة جمع بندى اش بیشتر اجتماعى و فمینیستى است. 

ــوق نمى بیند، بلکه موازى با او مى بیند. به  ــمس، آرمان هایش را در وجود معش ش

قول نیچه مردان بزرگ فقط آرمان هاى خود را نمایش مى دهند (فردریش نیچه، ص 61) او 

حضور خود را در کنار معشوق جاوید مى داند نه در خود معشوق، و معشوق را چون 

نوش دارویى در زندگى اش مى انگارد. 

ــق من / دهانم را تو گشودى و بالم را که نازك و  ــیدى عش ((تو به من نفس بخش

پرپرى بود / تو به پولادى از حریر مبدل کردى)) (مجموعه اشعار شمس لنگرودى، ص 649)
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ــوق تقدس مى بخشد و عشق او را به قدرى توانا مى انگارد  اما غادة آن قدر به معش

که باعث مى شود در هنگام نوشتن نام معشوق، کاغذش به دریا مبدل شود. ((آنگاه که 

ــم / کاغذم دریا مى شود و حروفم پرندگان سپید نوروزى / که بر  درباره ى تو مى نویس

فراز پهنه ى آب به پرواز در مى آیند. (غم نامه اى براى یاسمن ها ص 41) 

ــعار غادة خیانت، دورویى، دروغ و جدایى عناصرى هستند که در معشوقش  در اش

ــت مى دارم،  ــورى دائمى دارند (دوس ــگ عرب حض ــت و در فرهن ــده اس خلاصه ش

ــن روا مى دارى / زیرا تأیید مى کند که زنده اى / و از دروغ و  ــاى را / که به م خیانت ه

نقاب پوشیدن ناتوان (ابدیت، لحظه عشق، ص 26). اما در اشعار شمس اینگونه مؤلفه ها کم 

ــقانه ى او با معشوق بسیار زیباست و همین امر  ــم مى خورد زیرا رابطه عاش تر به چش

ــود که گله مندى او از معشوقحضورى نداشته باشد و سراسر سپاسگذارى  باعث مى ش

و رضایت است زیرا هم اوست که به شاعر رنگ روح زندگى را بخشیده است.

ــى آیى و چون چاقویى روزم را دو نیم مى کنى / نیمى بهار هلهله زن طوفان هاى  م

ــد / اى زن /  ــان کپک زده را مى ده ــودى هنوز بوى ن ــى که نیامده ب ــرخوش / نیم س

ــده / اى زمین.... (مجموعه  پرنده ى معتکف در روحم / انگور رهایى بخش نور خنک ش

اشعارشمس، 53 ترانه عاشقانه، ص595)

نمونه اى دیگر:

ــر نگردد/ثانیه ها  ــزى نمى گفتم مبادا بگریزد و ب ــود زندگى/ و به مرگ چی ــا نب زیب

ــته در گلو مانده بود/زیبا  ــى فقیرانه از کنارم مى گذشتند /عمر/ استخوان شکس با کفش

ــرگ را که بر نک پا به تاریکى مى گریخت  ــود زندگى/ تو زیبا کردى/ و من دیدم م نب

ــمس لنگرودى،پنجاه و سه ترانه ى  ــى دنبالش. (مجموعه اشعارش ــى کور ژنده/با تله موش / موش

عاشقانه،ص615)
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از آن روز که تو را در آن شناختم/ و ماهیان در آسمان پرواز مى کنند/ و گنجشکان 

ــغول اند/و خروس در نیمه شب بانگ مى دهد/و غنچه ها  ــناورى مش در زیر آب،به ش

شاخه هاى تابستانى را غافلگیر مى کنند/ و لاك پشتان همچون خرگوشان در جهش و 

پرش اند/و گرگ با لیلى در بیشه ى بحور مى رقصد/ و مرگ انتحار مى کند و دیگر نمى 

میرد/از آن که تو را شناختم/ و من در لحظه،مى خندم و مى گریم/پس نیمى از عشقت 

ــت وباقى سیاهى/تابستان و زمستان هم سنگ اند/چه بسا بدین جهت است/که  نور اس

همواره دوستت مى دارم.(غاده السمان، ابدیت لحظه ى عشق15)

ــتراك و افتراق این دو شاعر تنها در این چند  ــت که وجوه اش البته باید توجه داش

ــان در خواهیم  ــعر منتخب محدود نمى گردد. بلکه با نگاهى گذرا به تمامى اشعارش ش

یافت که غادة السمان و شمس لنگرودى آن اندازه که وجود مشترك در آثارشان موج 

مى زند، نکات متفاوت کمترى دارند که این امر خود مستلزم پژوهشى گسترده و کامل 

تر است. 

ــى به این وجوه  ــاره کوچک ــا براى اثبات این مدعا لازم مى داریم اش ــال در انته ح

اشتراك داشته باشیم. 

شباهت از لحاظ فرم و ساختار: 

غادة: به راستى / آیا آن چه در شریان هاى تو جریان دارد خون است یا عسل ؟

شمس: دوستت دارم..... آن چه پنهان مى ماند خون است خون است و عسل ؟ 

شباهت از لحاظ محتوا و مضمون: 

شمس: آن گاه که درباره تو مى نویسم کاغذم دریا مى شود و حروفم پرندگان سپید 

نوروزى.......

غادة:مى نویسم چنان زیبایى که صخره هاى سر راهت آب مى شوند تا با تو راهى دریا شوند 
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